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از ابوالحسن بنی صدر 
مشروعیت، جنبش امروز و جنبشی که به رژیم شاه پایان داد و سرانجام نزاع بر سر قدرت
ا – آیا رژیم کنونی از مشروعیت برخوردار است؟ 
در ایران، دولت همواره از چهار منبع مشروعیت اخذ می کرده است: 1 – توانائی در مدیریت واقبال مردم، 2 – دین، 3 –استقلال ایران و 4 - تکیه گاه اجتماعی.
در انتخابات 12 ژوئن 2009، توانائی آقای احمدی نژاد در اداره کشور زیر سئوال رفت و مردم مشروعیت اول را از او سلب کردند. 
تقلب بزرگ و اعلان جنگ آقای خامنه ای به مردم، مشروعیتهای اول و دوم را از رژیم سلب کرد. بخشی از این مشروعیت، حتی از لحاظ «دین سنتی» (فقه سنتی) پیش از این، از دست رفته بود. زیرا نه تنها آیت الله منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک شمرد بلکه مراجع معتبر دیگر (از جمله آیت الله سیستانی) نیز با اصل ولایت فقیه مخالفند. 
امر مهم این که فقهی که رژیم از آن مشروعیت می گرفت، بتدریج از محتوای خود خالی شد و اینک در نظریه عمومی خشونت ناچیز شده است. این نظریه ساخته آقای مصباح یزدی است. او در کتاب «جنگ و جهاد در قرآن»، مدعی است که خشونت سرشت انسان است. لذا ناچار می باید خشونت را بکار برد. اما چون «ولی امر» کسی است که خدا او را بر می گزیند خشونت مشروع را او است که می تواند بکار برد. 
اما بنا بر همین قانون اساسی، مشروعیت «رهبر» و رئیس جمهوری و مجلس از رأی مردم حاصل می شود. بنا بر قول مصباح یزدی، مشروعیت «رهبر» از خداوند است. رأی مردم تنها گویای مقبولیت است. هرچند امامت، در دین بمثابه بیان آزادی، استعداد رهبری است که در همگان هست و، بنا بر این، ولایت با جمهور مردم است، اما بنابر فقه نیز، آقای خامنه ای فاقد مشروعیت است. هم بلحاظ این که ولایت مطلقه فقیه با فقه ناسازگار است و هم بدین خاطر که رفتار ستمگرانه، او را «ولی جائر Tiran» کرده است (پرسش آقای کدیور و پاسخ آقای منتظریو نظرهای فقهی که دیگر روحانیان اظهار کرده اند). 
اما قدرت سه مؤلفه در داخل ( سلطنت و روحانیت و بازار در شهرها و بزرگ مالکی در روستاها) می داشت. از این سه مؤلفه تنها یکی که روحانیت است باقی مانده است. چون چنین قدرتی ثبات ندارد، با مؤلفه چهارم که قدرت های خارجی باشد، ناگزیر، در سازش و ستیز زندگی می کند. نیازش به بحران خارجی شدید است. از این رو، دوران بوش، بهترین دوران این رژیم بود. زیرا تهدید مداوم به جنگ و مجازات اقتصادی، کار رژیم را در کنترل جامعه، آسان می کرد. سیاست اوباما، رژیم را در تنگنا قرار داده است. در حال حاضر، رژیم نه تنها مدافع استقلال ایران بشمار نمی رود و مشروعیت نمی یابد، بلکه از دید جامعه، ناقض استقلال ایران نیز هست. شعار «مرگ بر روسیه» و شعارهای دیگر در اعتراض به سیاست خارجی رژیم و نیز، اصرار مردمی که در جنبش شرکت کرده اند بر این که پای هیچ قدرت خارجی بمیان آید، به روشنی گزارش می کنند که از دیدگاه استقلال، رژیم کنونی نامشروع است.
و اما تکیه گاه نخستین رژیم، روحانیان بودند. این تکیه گاه جای خود را به سپاه و مافیاهای نظامی – مالی داده است. سپاه که دولت را تصرف کرده است، بر این نظر است که روحانیان تنها بکار آن می آیند که مشروعیت رژیم را تأمین کنند (ولایت فقیه) وگرنه نمی باید در مدیریت کشور شرکت داشته باشند. 
2 – آیا جنبش کنونی با جنبشی که رژیم شاه را ساقط کرد، مشابهت دارد؟: 
قدرتی با دو مؤلفه، یکی داخلی و دیگری خارجی، امکان بقاء ندارد. ناگزیر می باید جای خود را به دموکراسی بدهد. وقتی رژیم شاه مؤلفه ای که بزرگ مالکی و بازار بود را از میان برداشت و با روحانیت در ستیز شد، قدرتی با یک مؤلفه شد. ریاست جمهوری جستن کارتر، در نظر مردم ایران، محروم شدن شاه از حامی خارجی تلقی شد و به جنبش درآمدند. از این نظر، میان جنبش امروز و جنبش آن روز مشابهت وجود دارد. البته به شرط این که اوباما به سیاست بوش باز نگردد. 
از این نظر نیز که مردم ایران رژیم کنونی را فاقد مشروعیت می دانند و شعار می دهند «ولایت (فقیه) است که مرد»، باز میان این دوجنبش، مشابهت وجود دارد. 
اما این جنبش آن روز، در بیرون از محدوده رژیم شاه آغاز شد و ادامه یافت. حال آنکه جنبش کنونی، نخست در محدوده رژیم، بقصد جانشین کردن آقای احمدی نژاد با آقای موسوی روی داد. اینک به بیرون از محدوده رژیم راه برده است و هنوز زمان می باید تا جنبش سرتاسر کشور را فراگیرد و با جنبشی همانندی بجوید که گل را بر گلوله پیروز کرد.
از این نظر نیز که جنبش خشونت گرا نیست و بسا خشونت زدا هست، با جنبش آن روز همانندی دارد. 
از نظر بازیافت اسلام بمثابه بیان آزادی و دمسازی دین با دموکراسی بسا از جنبش آن روز، جلوتر است. به این امر، یک اقتصاد دان فرانسوی نیکولا باورز Nicolas Baverez( فیگارو Le Fiharo27 ژوئیه 2009) توجه کرده است. 
3 - سرانجام نزاع میان خامنه ای / احمدی نژاد با هاشمی رفسنجانی/ خاتمی و موسوی و کروبی: 
تقلب بزرگ در انتخابات و این امر که آقای خامنه ای «کودتای مخملی» را رهبری کرده است، دو طرف را در موقعیتی قرار داده است که هرطرف تسلیم شود، خود کشی سیاسی کرده است:
● خامنه ای / احمدی نژاد نمی توانند بپذیرند که تقلب کرده اند. زیرا پذیرفتن تقلب، خامنه ای را از رهبری و احمدی نژاد را از ریاست جمهوری محروم می کند. با توجه به این امر که تن دادن به اعتراف به تقلب، زیر فشار مردم انجام می گیرد، اعلان پایان رژیم نیز می شود. ● هاشمی رفسنجانی که هم اکنون زیر شدید ترین حمله ها از سوی طرفداران خامنه ای است و نیز موسوی و کروبی نمی توانند مشروعیت انتخابات را بپذیرند زیرا دو مهر «باطل شد» می خورند. یکی از سوی مردم و دیگری از سوی رژیم. 
و در رژیم، رویه عمومی بر حذف یکی از دو طرف نزاع بوده است. الا این که، مدیران و کادرهائی که دولت را اداره می کنند، عموما با احمدی نژاد مخالف هستند. بحران اقتصادی نیز شدید است. بنا بر این، تصمیم گیرنده اصلی مردم ایران هستند. هرگاه به جنبش خویش ادامه دهند، استقرار مردم سالاری در چشم انداز قرار می گیرد.
ابوالحسن بنی صدر 
چند یادآوری به مردم عزیز ایران 
هموطنان عزیزم 
1 – جنبش شما در درون و بیرون از مرزها، سبب شد که افکار عمومی جهان خود را در هدف، با شما شریک بدانند. این همدلی مانع از آن می شود که دولتهای این ملتها بتوانند دوران تهدید به حمله نظامی را تجدید کنند. باتفاق رژیم کودتا، بحران بسازند و آن را تشدید کنند و شما را میان دو سنگ آسیا، یکی تهدید از خارج و دیگری سرکوبگری رژیم در داخل نگاه دارند. این بار، در سیاست خارجی، ابتکار عمل از آن شما شده است. این ابتکار را از دست ندهید.
افزون بر این، همدلی و همراهی مردم جهان، رژیم سرکوبگر را از شدت بخشیدن به سرکوب گری باز می دارد. بنا بر این، مداومت بخشیدن به جنبش و جامعه جهانی را همه روز از وضعیت خود آگاه کردن، دو کاری هستند که ابتکار عمل را در دست شما نگاه می دارند و پیروزی جنبش شما را تضمین می کنند.
2 – شما مردم شهرهای کشور می باید بدانید که شرکت هرچه بیشتر شهرها در جنبش، هم از توان سرکوبگری رژیم می کاهد و هم فاصله شما را از آزادی و برخورداری از «ولایت جمهور مردم» کوتاه می کند. و هم، مشارکت مردم جهان را در جنبش شما گسترده تر می کند. 
بهوش باشید! فرصتی را که به دست آورده اید، نسوزانید. بلکه آن را در رسیدن به هدف، از راه گسترش بخشیدن به جنبش خود مغتنم بشمارید.
3 – شما دانشجویان و دانشگاهیان فرصتی را بدست آورده اید که از انقلاب بدین سو، هیچگاه نیافته بودید. اگر این فرصت را از دست بدهید، قربانی اول و مداوم سرکوب های رژیم شما خواهید بود. این فرصت را مغتنم بشمارید برای:
● وجدان عمومی مردم را مخاطب قرار دادن از راه اظهار حقوق جمعی و فردی ایرانیان. در اظهار حق، تمام حق را اظهار کنید. زیرا وقتی جزئی از حق را اظهار می کنید، رژیم را آگاه می کنید که با بکار بردن زور، شما را تسلیم می کند. ملاحظه «عواقب» اظهار حق و هیچ ملاحظه دیگری، نباید شما را از اظهار تمام حق، باز دارد. زیرا تا وقتی جامعه تمام حقوق خود را نشناسد و نخواهد، توانائی لازم را برای ادامه دادن به جنبش تا پیروزی بدست نمی آورد.
● هرگاه محل عمل سیاسی را بیرون رژیم و درون ایران و نیز مستقل از قدرتهای خارجی قرار دهید، خاطر شما از دو امر مهم آسوده می شود: امر اول این که جنبش تا پیروزی ادامه می یابد و امر دوم این که مردم و جنبش آنها ، بکار نزاع بر سر قدرت در درون رژیم نمی آید. این بار، مردم تعیین کننده جهت تحولی می شوند که خود به رژیم تحمیل می کنند.
● مبارزه با اعتیاد به اطاعت از قدرت، مبارزه ایست که می باید مداومت داشته باشد. برای این کار، نخست با ترسها است که می باید مبارزه کرد. مبارزه با ترسها را با مبارزه با ضد اطلاعات شروع کنید. دروغهایی که رژیم مدام می سازد و انتشار می دهد، تقلاهایی که برای چسباندن جنبش به عوامل قدرت خارجی می کند و نیز معامله ها یی که زیرازیر با قدرتهای خارجی می خواهد انجام دهد ، برای این که بر ایران پرده سکوت کشند، نیاز به افشا شدن مداوم از راه کسب و انتشار اطلاعات صحیح و حضوری در صحنه دارد که قدرتهای خارجی نتوانند با رژیم زیرازیر معامله کنند.
● در حال حاضر، طرز فکری غلط هر قشر و بسا هر فرد را متقاعد کرده است که منافع خاص خود و بسا ضد منافع قشرهای دیگر دارد. وجدان جمعی بر حقوقی که همگان دارند را شما باید پدید آورید. چنانکه همه ایرانیان بدانند حقوقی وجود دارند که به هر انسانی، از زن و مرد، از کارگر و دهقان و پیشه ور، از دانشجو و طلبه، از... تعلق دارند. این حقوق هستند که می توانند میان مردم رابطه برقرار کنند و هدف همه آنها شوند. مرحله کنونی جنبش حاکی از این واقعیت است که هنوز رابطه میان همه مردم، برقرار نگشته است. شعار زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، بازاریان، دهقانان، کارمندان، روحانیان متحد شوید، کار برد ندارد. نیاز به آگاهی از اشتراک همگان در حقوق و اطمینان از آینده است. نیز به رفتار با یکدیگر، بر وفق این حقوق است. از این کوشش بزرگ غافل نشوید.
ایرانیان!
v رژیم کنونی، فرصت انقلاب را سوزاند، فرصت رشد را صرف جنگ در بیرون و سرکوب در درون کرد. همه دیگر فرصتها، از جمله فرصتی که در این «انتخابات» یافت، سوزاند. این بار، برای شما است که فرصت ایجاد کرده است. شما این فرصت را نسوزانید. این رهنمود تجربه تاریخ را آویزه گوش کنید: قوای سرکوب قدرت پرستان نیستند که ملتی را ناگزیر از تسلیم می کنند. زیرا این قوا وقتی ملتی حقوق خویش را می شناسد و بر این حقوق می ایستد، در مقابله با مردم «چون برف آب می شوند». این نایستادن ملت بر حقوق خویش است که ناتوانش می کند. فرصت را برای ایستادن بر حق خود مغتنم بشمارید. پیروزی در انتظار شما است.
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